3شنبه 12/1/1404-2شوال 1446-1اوریل 2025-درس119فقه رهبری سازمانی-شرائط و موانع صحت رهبری-مدارا و مکاشفه
مساله109: مدارا شرط صحت وظیفه رهبری سازمانی و مکاشفه و ابراز درگیری و دشمنی با مخالفان  مانع صحت است . مدارا لازم التحصیل و مکاشفه لازم الاجتناب است .
شرح مساله: معلوم شد که جنود عقل  اگر در نفس مدیران حاکم شود و جنود جهل در وجود او مغلوب و محکوم گردد  فعل رهبری از مدیر صحیح سر میزند ولی به کمال نمیرسد مگر اینکه نفس پیروان نیز محکوم جنود عقل و حاکم بر جنود جهل باشد واین میسور نیست مگر با تداوم واستقامت در رهبری صحیح و استاندارد توسط مدیر. نمیشود انگیزش را به یک باره ایجاد کرد ولی با صبر و مقاومت ایجاد میشود لذا نمیتوان هر فعل سازمانی صحیح را کاملا اثر بخش ارزیابی کرد بلکه آمادگی کار کنان هم شرط است کما مر. از جمله جنود عقل و جهل که ضد هم هستند تعطف و قطیعه بود که احکام وضعی و تکلیفی آندو مورد تفقه و استنباط قرار گرفت و ظاهر شد که وصل وقطع ارتباط عاطفی  در سازمان در فرآیند پیروی و رهبری سازمانی موجب انگیزش و ضد انگیزش میان سازمانیان و فرا سازمانیان خواهد شد . انشالله از این دوضد در باب ار تباطات سازمانی در سال تحصیلی بعد به طور مبسوط وطی مسانل مفصل و مستدل بحث خواهد شد (طی 200 مساله) اما در این نوبت از ( الْمُدَارَاةُ وَ ضِدَّهَا الْمُکَاشَفَةَ)[footnoteRef:1] بحثی را آغاز میکنیم . [1:   اصول کافى-ترجمه مصطفوى، ج‏1، ص: 24
] 

مدارا [footnoteRef:2]پرهیز از درگیری با مخالفان برای مصونیت از شر  آنها و نرمش به خرج دادن با آنهاست مکاشفه ضد مدارا یعنی آشکار سازی دشمنی با دشمن و ابراز عیوب آنهاست لذا مکاشفه را امام صادق ع ضد مدارا قرار داده است .گویا در مدارا پنهان کردن مصلحتی دشمنی و در مکاشفه ابراز دشمنی است لذا مکاشفه از جنود جهل است زیرا رنج بیشمار دارد وضررش در مقایسه با نفعش بسیاربیش تر است لذا عقل که دافع ضرر است مکاشفه را از پرسنل خود قرار نمیدهد ولی مدارا را که در آن نوعی رفق و تقیه  وجود دارد را از جنود خود قرار میدهد و شرع هم این تجنید را تایید و تصریح میکند کما فی الصحیح .در این دو ضد دشمن  وجود دارد که دشمنی میکند  برای مدیریت دشمن و دشمنی نیاز به مدارا است که منافعش از ضررش بیشتر است وعدم نیاز به مکاشفه است که مضارش از منافعش بیش تر است  [2:  نسان‌ها دارای طبیعت‌ها و افکار و ادراکات گوناگون هستند و مخالفت با افکار آنان دشمنی را در دل آنان ایجاد می‌کند و برای رسیدن به محبت آنان چاره‌ای جز موافقت با آنان در مواردی که گناه نیست نمی‌باشد.۱ برای پرمدارا به عنوان یک فضیلت والای اخلاقی که دارای اثری به‌سزا در حوزه‌ اخلاق فردی و اجتماعی ه رذیله‌ ضد آن و بالاخره آسیب‌شناسی آن می‌پردازد و در عین حفظ ارزش‌ها و اصول از سهل‌انگاری و تساهل و تسامح مذموم بر حذر می‌دارد. 
۱ - معنای مدارامدارا در لغت به معنی پرهیز از درگیری با کسی به خاطر شر اوو نرمش به خرج دادن با او برای این هدف است.در اصطلاح اخلاق اسلامی، از فروع اعتدال انسان در قوه‌ غضبیه بوده و عبارت است از ترک مناقشه و دعوا با مردم از دوست و دشمن بر سر حقوق شخصی خود. (نه حقوق الهی که نیاز به امر به معروف و اصلاح مردم دارد)به این معنی که فرد در برابر ناگواری‌هایی که از دیگران به او می‌رسد تحمل و صبر به خرج دهدو عیوب آنان را بپوشاند و جفا کردن با آنان را ترک کرده و بر آزار آنان صبر کندو با آنان به نرمی و ملایمت و حسن معاشرت رفتار کند.
۲ - معنای مکاشفهمکاشفه در لغت یعنی از ماده کشف به معنی پرده‌برداری از چیزی و در اینجا به معنی اظهار نمودن دشمنی با دیگران و نیز آشکار نمودن معایب آنان است. 
 این صفت از رذایل افراط در قوه غضبیه است که فرد را به خشونت و مناقشه و اظهار عداوت واعلان مجادله و مخاصمه با فرد اذیت‌کننده می‌کشاند.
۴ - تفاوت مدارا با رفق و تقیه
با صرف نظر از تسامحی که گاهی برخی بزرگان در اطلاق لفظ مدارا و رفق به جای همدیگر اعمال نموده‌اند، مثلاً رفق با نفس را هم مدارا نامیده‌اند یا کلاً رفق و مدارا را دنبال هم در معنی یکسان به کار برده‌اند، 
 اما در تحلیل دقیق‌تر برخی دیگر بزرگان گفته شده است مدارا و رفق از مفاهیم متشابه و نزدیک هم هستند
 که در روایات و نیز در منابع اخلاقی معمولاً در کنار هم و در موارد زیادی نیز جدا از هم ذکر شده‌اند و می‌توان گفت در عین اشتراکی که با یکدیگر در روح نرمش و تحمل دارند، دارای افتراقاتی نیز هستند، همانطور که رفق و مدارا در برخی روایات در یک گفتار واحد به عنوان دو مفهوم متباین ذکر شده است.
۴.۱ - فرق مدارا و رفق
در بیان افتراق این دو مفهوم می‌توان گفت در مدارا تحمّل آزار مردم وجود دارد اما در رفق چنین چیزی نیست.
در روایات مدارا نیز این تحمل مخالف وجود دارد.
 بنابراین می‌توان گفت مدارا در برابر مخالفین (چه هم‌کیش چه غیر هم‌کیش، چنان‌چه در روایات، به ندرت مدارا با مومن به کار رفته است
[۲۳]
 که به نظر می‌رسد به علت نوعی مخالفت بین دو مومن به جهت سلایق مختلف یا تفاوت مرتبه ایمانی بین آن دو است) مطرح می‌شود و بسا صرفاً در دفع آزار مخالفان باشد و البته گاهی هم در مدارا نوعی رفق ورزیدن که به جذب آنان انجامد نیز وجود دارد. همانطور که امام عسکری (علیه‌السلام) فرمودند: مدارا با دشمنان خدا یا آنان را جذب دین می‌کند و یا لااقل شر آنان را دور می‌کند.
۴.۲ - تفاوت و اشتراک مدارا با تقیه
مدارا با تقیه نیز هم اشتراک و هم تفاوت دارد: زیرا مدارا -در عین این که مثل تقیه در مورد دشمنان نیز اجرا می‌شود و مخصوص به دوستان هم‌ْمذهبِ مخالف نیست، اما- نوعی اعلان موضع ملایم و لااقل با انجام وظیفه‌ خود و نهی از منکر با عدم اظهار خوشایندی از رفتار مخالف در آن وجود دارد که مخالف هم اجمالاً به مخالفت ما پی برده است اما با او درگیری نداریم. بنابراین مرتبه‌ خفیفی از تقیه است و به ترک وظیفه‌ واجبی نمی‌انجامد زیرا رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمودند: با مردم مدارا کنید بدون این‌که حقی را ترک کنید. اما تقیه همواره با دشمنان است و معمولاً هم به ترک برخی واجبات و همراهی در احکام و مناسک با دشمنان می‌انجامد و احکام فقهی خاص خود را دارد.
۴.۳ - ارتباط رفق و مدارا و تقیه
بنابر آن‌چه گفته شد، این مفاهیم با هم ارتباط عموم من وجه دارند، زیرا در مواردی رفق و مدارا و تقیه باید با هم مراعات شوند چون ارتباط با دشمنان خدا جهت اصلاح آنان همانطور که امام عسکری فرمودند: مدارا با دشمنان خدا یا آنان را جذب دین می‌کند و یا لااقل شر آنان را دور می‌کند
 و در مواردی رفق و مدارا با هم باید مورد نظر قرار گیرند که بسیاری از مصادیق رفق با دیگران از این دست است: چون تربیت دیگران در صورتی که مخالف ما باشند اما دشمن خدا نباشند، همانطور که علمای اخلاق گفته‌اند با کوچکتر از خود مهربان باش. آنچه می‌دانی به او بیاموز، اشتباهاتش را ببخش و عیوبش را پرده بپوش، با او مدارا کن و او را کمک نما.
گاهی هست که مدارا و تقیه باید با هم مورد توجه قرار گیرند، زیرا برخی مراتب خفیف تقیه‌ وجود دارند که با مدارا جمع می‌شوند. و در روایات ما نیز مواردی وجود دارد که دستور به این دو در کنار هم صادر شده است.
 اما تقیه و مدارا با هم تفاوت نیز دارند زیرا برخی موارد هم وجود دارد که مخالف اصلاً موضع مخالفت ما را بر نمی‌تابد و به جان فرد هم بسا تجاوز کند گرچه با او هیچ‌گونه درگیری هم نداشته باشیم که در این‌جا مصداق تقیه است. اما اگر تا این حد را برتابد منتهی آزار و اذیتی به ما برساند و ما او را تحمل کنیم، اینجا مصداق مدارا است.
۵ - مدارا و مکاشفه در قرآن و روایات
خدای متعال در قرآن کریم، اهل مدارا که بدی‌ها را به نیکی پاسخ می‌دهند و افراد جفاکار را با رویی باز و گشاده تلافی می‌کنند می‌ستاید.
 جبرئیل به سوی رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) وحی آورد که خدای متعال می‌فرماید با خلق مدارا کن.
[۳۱]

پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرمودند: خداوند مرا به مدارای با مردم فرمان داده است همانطور که به ادای فرایض دستور داده است. 
 همچنین آن حضرت فرمودند: عاقل‌ترین مردم کسی است که بیشترین مدارا را با مردم داشته باشدو مدارا با مردم نیمی از ایمان و صدقه‌ است
 و هر کس با مدارا کردن عمر را به سر آورد، به شهادت از دنیا رفته است. 
 زیرا همانطور که گفته شده است، انسان در اثر مدارا باید بر بسیاری از امور که برایش ناگوار است و نمی‌تواند تغییری در آن‌ها ایجاد کند صبر کند و این رنجی بزرگ و مجاهدتی عظیم است. چنان‌چه امام علی (علیه‌السلام) فرمود: از بزرگترین مصیبت‌های نیکان این است که نیازمند مدارا با افراد شرور شوند.
همچنین امام علی (علیه‌السلام) فرمود: مدارا با مردم از برترین اعمال است.
[۴۰]
 امام رضا (علیه‌السلام) فرمودند: مومن باید سنتی از خدا و سنتی از رسول خدا و سنتی از ولی خدا را داشته باشد و... سنتی که از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) باید داشته باشد، مدارا با مردم است
[۴۱]
 و بالاخره این‌که امام عسکری (علیه‌السلام) فرمودند: مدارا با دشمنان خدا را برترین صدقه انسان بر خود و برادران دینی خود است.
[۴۲]

امام صادق (علیه‌السلام) در حدیث شریف جنود عقل و جهل، مدارا را از لشگریان عقل و ضد مکاشفه معرفی فرمودند.
[۴۳]

از طرف دیگر در روایات ما هیچ مجوزی برای مکاشفه یافت نشده بلکه رهبران دینی ما همواره دستور به مدارا با افراد شرور و آزاررسان داده‌اند تا رهایی از معاشرت آن فرد حاصل آید. همانطور که وقتی فردی که از معاشرت انسان خبیثی، رنج بسیار می‌دید از امام باقر (علیه‌السلام) اذن مکاشفه خواست و آن حضرت به ایشان اذن نداد و فرمودند: مدارا بهتر است و همراه هر سختی راحتی‌ای هست و عاقبت خوش برای اهل تقوا است.
[۴۴]

۶ - مدارا و مکاشفه از نظر علمای اخلاق
علمای اخلاق با الهام از روایات مذکور و تحلیل آثار تربیتی مدارا معتقدند مدارا از درجات ارزشمند و مقامات والای معرفتی برای اهل ایمان و فضایل انسانی است. زیرا انسان در این رفتار به اخلاق الهی و رفتار رسول او که با همسر و فرزند و خادم و اصحاب و دشمنان همه مدارا می‌نمود تشبّه می‌یابد.
[۴۵]

این صفت از جمله صفاتی است که آدمی را در دنیا و آخرت به مراتب بلند و درجات ارجمند می‌رساند و اغلب کسانی که در دنیا به مرتبه عظیم رسیدند از این صفت جلیله است
[۴۶]
 و در مقابل، معتقدند این جاهلان هستند که به خاطر تمایل به برتری‌جویی بر خلق و تفاخر و... همواره عیوب دیگران و هرچه از آنان ببینند را فاش کرده و بر آزار آنان صبر ندارند.
[۴۷]

۷ - روش انجام مدارا
برای انجام مدارا به برخی شاخص‌ها نیاز است که به نوعی ارتباط مدارا محور را به طور ملموس تبیین کند. این شاخص‌ها را می‌توان تعریف عملیاتی مدارا نامید:
۱. سخن گفتن زیبا: که امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: با موافق و مخالف خوش زبانی کنید. 

۲. سازگاری زبانی: امام باقر (علیه‌السلام) فرمود: با زبان خود با منافقان سازگاری کنید اما محبت بی‌شائبه‌ خود را به مومنان ارزانی دارید.

۳. همراهی ظاهری: که در مواردی که چاره‌ای نباشد -بدون این‌که به مداهنه و یا ترک نهی از منکر انجامد- باید انجام گیرد. همانطور که در روایت آمده است در ظاهر با بدان باشید اما در نهان با نیکان باشید و بر بدان اعتراضی نکنید که به شما ظلم می‌کنند. زیرا زمانی خواهد آمد که کسی نجات نخواهد یافت جز شخصی که مردم او را ابله بدانند و او بر این برچسب صبر کند.
[۵۰]


۴. خوش‌رفتاری: رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمودند: کسی که با افرادی که ناچار باید با آنان معاشرت کند خوش‌رفتاری نکند تا خدا برای او از آن فرد خلاصی قرار دهد خیری در وجود خود ندارد.
[۵۱]
 نیز ایشان دو ثلث از رفتار اجتماعی درست و مدارامحور را، نیکی کردن معرفی فرمودند.
[۵۲]


۵. تغافل: رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، یک ثلث از رفتار اجتماعی درست و مدارامحور را تغافل یعنی ندیده گرفتن بدی‌های دیگران و فردی که مخالف ما است و باید با او مدارا کنیم معرفی فرمودند. 
[۵۳]


۶. بشاشت در چهره: همانطور که رسول گرامی خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) کسی را که انسان بدی می‌دانستند وقتی اذن ملاقات به او دادند در چهره‌اش خندیدند و وقتی اشکال شد اگر بد است چرا به رویش خندیدید فرمودند: بدترین مردم کسی است که مردم از ترس بدزبانی و شرارت او رهایش کنند
[۵۴]
 و نیز فرمودند: من در چهره‌ افرادی می‌خندم و حال آن که قلبم آن‌ها را لعنت می‌کند.
[۵۵]


۷. پرهیز از درگیری: که در اصطلاح روایات مکاشفه نام نهاده شده است.

۸. کتمان سِرّ: همانطور که خدای متعال در حدیثی به حضرت موسی (علیه‌السلام) می‌فرماید با دشمنان خودت دشمنان من مدارا کن و سر مرا نزد آنان فاش مکن که به من بدگویی کنند.
[۵۶]

۸ - مصادیق مدارا
[

با چه کسانی باید مدارا کنیم؟ برخی معاشران هستند که به علت درجه‌ بالای احتمال درگیری، مدارا با آنان دارای تصریح خاص نصوص دینی است:
۱. مدارا با حسودان: امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: کسی که مدارا با حسودانش را رها کند عذری (در لطمه خوردن) ندارد.
[۵۷]

۲. مدارا با همسر (زن یا شوهر): بابی در وسائل الشیعه به نام باب مدارا با همسر است. که در آن از صبر بر بد اخلاقی همسر و اجر عظیم آن روایاتی نقل نموده است
[۵۸]
 و البته مدارای زن با شوهر نیز همین ارزش‌ها را دارد.
[۵۹]

۳. مدارا با کوچکتر از خود: به این معنی که در صورت مخالفت او با ما همانطور که در روایت است با او مدارا کنیم و به لجاجت و خشم بر رفتار او بر نخیزیم.
[۶۰]

۴. مدارا با مخالفان و دشمنان؛ مخصوصاً کسی که دشمنی انسان را در دل گرفته که راه چاره، در دوری نمودن از او یا مدارای با او (در صورت ناچاری در معاشرت با او) است.
[۶۱]

این قسم همانطور که در آغاز این نوشتار گفته شد با تقیه نیز در مواردی هم‌پوشانی دارد و در این مورد امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: با مخالفان‌تان هرگز درگیر نشوید و تندی را از آنان تحمل کنید و بر اساس تقیه با آنان عمل کنید
[۶۲]
 که این مدارا در مورد والدینی که مخالف فکری با فرزند خود هستند بیشتر مورد تاکید است.
[۶۳]

۹ - آثار مدارا
مدارا دارای آثار گوناگونی در سطوح حداقلی و حداکثری در روابط بین فردی و اجتماعی وجود دارد. این آثار را می‌توان چنین شماره نمود:
۱. رسیدن به اهداف خود: همانطور که امام علی (علیه‌السلام) کمان دانش را مدارا معرفی نمودند به این معنی که تیری که انسان برای دست‌یابی به هدف پرتاب می‌کند اگر با نیروی کمان مدارا تقویت نشود، هرگز به هدف نخواهد رسید.
[۶۴]

۲. جذب افراد قابل: همانطور که امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند خوش‌زبانی با مخالفان سبب جذب آنان است.
[۶۵]

۳. اصلاح رفتاری دیگران: امام علی (علیه‌السلام) فرمود: با همسران ناسازگار خود مدارا کنید و با آنان به نیکی سخن بگویید شاید رفتارشان درست شود.
[۶۶]
 امام سجاد (علیه‌السلام) مدارا با کوچکتر از خود را سبب رشد بهتر او معرفی فرمودند. 
[۶۷]

۴. دفع شر و ضرر دشمنان: همانطور که در بیان فضیلت این صفت والا گذشت، مدارا حداقل سودی که برای مومن دارد دفع شر دشمنان است و این ضرر شامل ضررهای دنیوی و دینی (حساسیت و ممانعت آنان در مسیر رشد معنوی فرد یا انجام وظایفش) هر دو است، زیرا امام علی (علیه‌السلام) فرمودند: مدارا با مردم سبب سلامت در دین و دنیا است.
[۶۸]

جناب فیض کاشانی می‌گوید:
صولت دشمن به مدارا شکن‌ •••• خصمی و استیزه بدایت مکن
[۶۹]
‌
۵. محبوبیت نزد اولیای خدا: امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: ما حقیقتاً انسان مداراکننده را دوست داریم.
[۷۰]

۶. رسیدن به ثواب شهیدان معرکه جنگ: به خاطر تحمل آزار مخالفان و کتمان اسراری که باید در اثر این مدارا از مخالفان کتمان شود.
[۷۱]

۷. رسیدن به درجات والای صبر و رضا: که بر تحمل خلق مترتب است.
۸. عاقبت خوش و خلاصی از رنج مدارا: زیرا قرآن کریم فرموده است: بعد از هر سختی‌ای راحتی و گشایش است.
[۷۲]

یکی از شیعیان امام جواد (علیه‌السلام) طی نامه‌ای به ایشان می‌نویسد: من پدری ناصبی دارم و آزارم می‌دهد، با او مدارا کنم یا خیر؟ حضرت فرمودند: مدارا بهتر از عدم مدارا است و خداوند با هر سختی‌ای راحتی‌ای قرار داده است و ما و شما در پناه ولایتی الهی هستیم که چیزی در پناه او ضایع نمی‌شود، پس از‌ اندکی پدر آن فرد دلش بر فرزندش نرم شده و دیگر مخالفتی با او در مساله ولایت اهل‌بیت ‌(علیهم‌السّلام) نمی‌کند.
[۷۳]

۹. بهره‌مندی از موقعیت اجتماعی مناسب و بی‌مشکل: امام صادق (علیه‌السلام) فرمودند: گروهی از غیر قریش (که دارای موقعیت اجتماعی سطح پایینی بودند) با مردم مدارا و خوش‌رفتاری نمودند و به دودمان عالی و بلند پیوستند.
[۷۴]
 البته منظور آن بزرگوار که همواره در راه خدا از هر چیز گذشتند و به این پاکبازی دستور دادند نه به دست آوردن جاه و مقام دنیوی با سازشکاری با مردم است: زیرا اولاً، از آسیب‌های مدارا که در پایان این نوشتار به آن خواهیم پرداخت، این سازشکاری است و ثانیاً، منظور ایشان استفاده از این موقعیت اجتماعی در راه خدا و نیز داشتن آرامش متعارف که نیاز فطری انسان در راه رسیدن به کمال و نیز رفع مزاحمت‌ها است نه افزون‌خواهی جاه‌طلبانه، همانطور که آن بزرگوار می‌فرمودند با مردم خصومت و جدل نکنید که دل را مشغول می‌کند و نفاق و کینه به وجود می‌آورد.
[۷۵]

۱۰. گوارایی زندگی و رهایی از زحمت مقابله با دشمنان.
[۷۶]
 به همین علت است که عارف بزرگوار شیرازی می‌گوید:
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است •••• با دوسـتان مروت، با دشــمنان مدارا
[۷۷]
‌
۱۰ - روش تحصیل مدارا
بخشی از آن‌چه به عنوان روش انجام مدارا گفته شد را می‌توان روش تحصیل این صفت نیز دانست اما به‌طور خاص این صفت دارای زیرساخت‌های ویژه‌ای است که می‌توانند شخصیت و روحیات انسان را برای کسب خوی و رفتار مداراجویانه فراهم کنند:
۱. حسن خلقی: در روایت است که انسان به کمک آن می‌تواند با مردم مدارا کند.
[۷۸]

۲. کنترل غضب و تامل در عاقبت و منع عجله و حسن خلق.
۳. صبر و حلم: امام صادق (علیه‌السلام) چند صفت را از اسباب کمال انسانی معرفی فرمودند: عقل، حلم، صبر، رفق، صمت، حسن خلق، مدارا.
[۷۹]
 و در این حدیث، مدارا را در آخر ذکر فرمودند و بقیه نیز دارای ترتیبی زیبا هستند که بر اساس قواعد ادبی در عنایت در ترتیب، می‌توان گفت آن صفات همگی در مدارا موجود هستند به نحو موجودیت علت در معلول یعنی موثر در کسب مدارا هستند. با این نکته می‌توان دریافت که آن‌همه تاکید بر فضیلت فراوان مدارا در روایات بی‌جهت نبوده است.
۴. ترک مخاصمه و جدل: همانطور که برخی علما گفته‌اند اصل مدارا، ترک جدل است.
[۸۰]

۱۱ - آسیب‌شناسی
امروزه یک قسم از مدارا (tolerance) دارای بار معنایی مذمومی است که تساهل فرهنگی و تسامح فرهنگی گفته می‌شود و به این معنا می‌توان آن‌را همان مداهنه در عرف اخلاق اسلامی نامید.
برخی گفته‌اند مدارا در امور دنیا است و هرچه در امور دین باشد، مداهنه است.
[۸۱]
 برخی گفته‌اند مدارا نوعی لطافت به خرج دادن است تا فرد به سوی حق آید یا از باطل باز داشته شود اما مداهنه همراهی با فرد در باطل او است
[۸۲]
 که به نظر می‌رسد این دو نگرش هر دو مکمل هم هستند در بیان تفاوت مدارا و مداهنه. زیرا شاخص، انگیزه‌ انسان است همانطور که جناب فیض کاشانی می‌گوید: اگر چشم‌پوشی از رفتار کسی و مدارا با او به خاطر حفظ دین خودت و یا اصلاح برادران دینی‌ات باشد، مدارا است و اگر برای بهره نفس و جلب شهوات و جاه و مقامت باشد مداهنه است.
[۸۳]

در هر حال، مدارا بین دو صفت ناستوده‌ مداهنه و مکاشفه قرار دارد. طبق روایات، مدارایی ستودنی است که از حقی خارج و به باطلی وارد نشود.
[۸۴]
 و مداهنه به عنوان آسیب مدارا همان سهل‌انگاری و تساهلی است که در فرهنگ اجتماعی کنونی غرب مطرح است. مدارا غیر از مداهنه است، زیرا مدارا به عنوان یکی از قوی‌ترین اسباب الفت، عبارت است از رفق ورزیدن با نادانان در تعلیم و رفق با فاسقان در نهی از منکر ایشان و سخت نگرفتن بر آنان تا فسق خود را آشکار نکنند و نهی آنان با ظرافت گفتاری و کرداری خصوصاً در صورتی که نیازمند الفت باشند.
[۸۵]
 اما معاشرت با فاسقان و اظهار رضایت از رفتار آنان بدون انکار آن، حرام است و مداهنه نام دارد و مدارا مستحب است اما مداهنه حرام است.
۱۲ - اضلاع مداهنه
می‌توان گفت مداهنه دارای سه ضلع است.
۱. ترک نهی از منکر: و حال آن که مدارا از سنخ تقیه است و غیر از ترک نهی از منکر است. پس تایید کردن آن فرد جایز نیست مگر در ضرورتی باشد که کذب در آن مجاز باشد و تایید و تصدیق آنان گرچه با تکان دادن سر به علامت رضایت، درست نیست و اگر انکار زبانی برای فرد ممکن نیست باید با قلب خود منکر رفتار آنان باشد. 

امام رضا (علیه‌السلام) دستور خدای متعال در قرآن کریم به پیامبرش در عفو و گذشت و اعراض از جاهلان در عین دستور دادن افراد به امور نیک را مدارا نام نهاده است.
۲. تاثر از افراد شرور: رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) فرمودند: با افراد شرور در ظاهر سازگاری کنید تا از شر آن‌ها در امان بمانید اما در رفتارتان از آنان جدایی گزینید تا از آنان نباشید.
۳. غفلت از دشمنان: افرادی که با آنان مدارا می‌کنیم را نباید مورد غفلت قرار دهیم بلکه از آنان بر حذر بوده و مواظب مکر آنان باشیم.
] 
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